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

 ی کوشیار پارسیوارسَن شیر، ترجمه

 . کنیا از پدر و مادر سومالیاییدر    1988سال  شده در    زادهن شیر،  وارسَ

است،  شاعر بریتانیایی  مدرس  و  ویراستار  دفتر    . نویسنده،  نخستین 

 Teaching My Mother  زایمان رای  ب   مآموزش مادرعنوان  با  شعرش  

How to Give Birth    انتشارات  ۲۰11در سال  Flipped Eye  توسط 

   . ادبی دریافت کرده است  یچندین جایزهوی   .شد  منتشر

او   . گیرداطرافیان الهام میاز تجربیات شخصی و زندگی    وارسن شیر 

درباره غیرقابلنوشتن  امور  که  ی  را  تجربه  خویشان  تصور  دوستانش  و 

ها و دردهای  داند؛ چرا که این کار زخمبخش میالتیام  یاند، فرآیند کرده

می آشکار  را  خودش  و  و    .کنددیگران  پناهندگان  مهاجران،  صدای  او 

عنوان مهاجر نسل اول، از شعرش برای ارتباط به  .استهای محروم  گروه

میاوالدین  وطنبا   استفاده  سومالی،  زبان  ش،  و  فرهنگ  عناصر  و  کند 

تأثیر    ،زایمان   م برایآموزش مادردر    .بردسومالی را در آثارش به کار می

زمان روند زندگی  دهد و همزنان را نشان می  تنفجایع جنگ و آوارگی بر  

 .گیردمرگ را پی میسرانجام  از نوجوانی تا زندگی زناشویی، مادری و  

های آموزشی برگزار وارسن شیر در سراسر جهان اجرا داشته و کارگاه

از جمله    .کرده است ادبی متعددی،  او در مجلات   The Poetryاشعار 

Review    وWasafiriهای مختلفی مثل، و نیز آنتولوژی  Salt Book 

of Younger Poets  (۲۰11)    وNew Daughters of Africa  (۲۰19 )

 Brunelجایزه شعر آفریقایی دانشگاه برونل    ۲۰1۳او در    . اندمنتشر شده

University    ی در مجموعه   ۲۰1۷سال    او در  یشعرهارا دریافت کرد و  

Penguin Modern Poets   است شده  زبان  وی  آثار  .چاپ  های  به 

اسپانی  گوناگون ترجمه  ولیازجمله  استونیایی  و  ایتالیایی  سوئدی،   ،

   .اندشده

 

 

 



  



 ی وطنوگوهایی دربارهگفت

بیرون، بالا آورد و تف کرد  و منع  آسیب مغزی    راستش را بخواهی، وطن من را 

دانی چقدر سخت است  خدای من، می  .بکشیهای لق  اند که به دندان آمد مثل زبانیشد

از   کشان برد،کشان  گرفت و  تو را از موهات  روزی که شهر خودت،  ی هدربارحرف زدن  

گذراند،  قدیمی  زندان  مدرسه،  کنار  درهای  بی   از  پیکرهای  آن  کنار  مثل از  که  سر 

بینم که شبیه  وقتی کسانی را می  ها در خاک فرو رفته بودند؟میله  از  اشتههای افرپرچم

چشمان  اند،من  در  را  می حسرت  را،شان  دلتنگی  بر   خاکستری  خاطره  شناسم، 

  .ای باشدکه خانه دهان کوسه مگر آن  کند،اش را ترک نمیکس خانه هیچ  .شانچهره

که جایی برای هیچ آهنگ دیگر، هیچ    امقدر در دهانم نگه داشته سرود ملی کهن را آن

ن تو چنا  پوشاند،شناسم که سراسر وجودت را می شرمی را می   .زبان دیگر نمانده است

ام را پاره کردم و در هتلی در فرودگاه،  گذرنامه   .گیرد که راه فراری نیسترا در بر می 

 . وجه نباید از یاد ببرمام که به هیچهایی پُر شده از واژه .آن را بلعیدم

* 

اینمی  به  بدانند چطور  نمی  .امجا رسیده خواهند   م چه گذشته؟اتنبر  بینی  مگر 

 شهر رم بی  خلیج عدن پُف کرده و متورم،  مهاجران است،  ی هجنازبیابان لیبی سرخ از 

امیدوارم این سفر معنایی فراتر از کیلومترها داشته    .پناهیسرمای بی   منجمد از،  ردا

احساس امنیت    مگر در دریا بیش از خشکی  .اندفرزندانم در آب  ی هچراکه هم   باشد،

میمی  کردم؟نمی جنگ  بوی  موهام  اما  بورزم  عشق  فرار  دهد،خواهم  و  فرار   .بوی 

وقتی    ات،هایی هستند که در کودکیاما این کشورها مثل دایی  خواهم جایی بیارامم،می 

مرزهایی با    بینی، جا همان مرزها را میهمه   .اندات تعرض کردهبه تن در خواب بودی،  

جسد   .امهستم بر صورتآفتاب داغ  من به رنگ    .هایی ناامیدهای متلاشی و جانتن

و   ها را در شکم کامیونی گذراندم،روزها و شب  .گاه به خاک سپرده نشدمادرم هیچ

کنم کسی دیگر در این بدن گاهی حس می   .م نبودماوقتی بیرون آمدم، دیگر خود سابق

 . کندزندگی می 

* 

ام، و جایی که از آن آمده  روم،دانم کجا مینمی  :دانم این استتنها چیزی که می

 . در حال محو شدن است



 



 ی کوشیار پارسیوارسَن شیر، ترجمه

بدنم    .شودجا زیبایی محسوب نمیام در اینو زیبایی  گویند،آمد نمیجا خوشاین

جا آوردن به   من گناهِ  کند،بدنم هوس می  .ام نیست جا خانهچراکه این  سوزد،از شرم می 

دهانم به استخری   کنم، وقتی اخبار را نگاه می   .ای نداشتن هیچ خاطره  و گناهِ  ام،خاطره

میاز   بدل  فرم صف   .شودخون  انتظار،  باجههای  پشت  کارکنان  ها،  احضاریه  ها،ها، 

های کلاس  م خانه کرده،اسرمایی که در استخوان  بازرسی در خیابان،  مأموران مهاجرت،

چیز همه  ،للهاما الحمد  ...م دورماچقدر از وطن درست  که  و این  زبان انگلیسی،  ی ه شبان

یا کامیونی پُر از مردانی که شبیه    سوزد،بهتر از بوی زنی است که سراپا در آتش می

یا تفنگی، یا   یا چهارده مرد میان پاهام،  کشند،هام را میها و دندانو ناخن  اند،پدرم

 .ش در دهانمایا آلت ،او یا دروغی، یا نام ای،وعده

* 

  لعنتی،   انمهاجرگویند: این  شنوم که میمی  .اتخانهبه  گویند: برو  شنوم که می می 

 . این پناهجویان لعنتی 

ست که  معشوقی  ،«ثبات»فهمند که  نمی   اند؟تا این حد خودبرتربین  راستیبه  آیا

ارزش بی  زیر آوار، لرزان،ای به  تنها دمی و به دم دیگر افتاده  زند،ات میای نرم بر تنبوسه 

خودم هم همین  تر  پیش  :توانم بگویم فقط می  کهنه، منتظر بازگشت اویی؟  ای سکهچون  

ام دهان کوسه  حالا خانهاکنون  و  از شرایط،    سپاس نادلسوزی، و  بی و    تفاوتبی   بودم،

  .خوریمدیگر برمیدر آن سو به یک .است تفنگی هام لولخانه اکنون و  است،

 

 خانه 

1 

 .که خانه دهان کوسه باشدکند مگر این اش را ترک نمیخانه یکسهیچ

 . دودشهر دارد می یهمه دوی که ببینیتو تنها وقتی به سمت مرز می 

با قلع قدیمی تو را  یهکه پشت کارخانپسری که با او در مدرسه بودی، آن 

 ،کردمی گیجهاش بوسه 

 . دارداش هیکلتر از تفنگی بزرگ 

 . ماندن ندهدی هکنی که خانه به تو اجازخانه را ترک میزمانی تنها 



  



 ی وطنوگوهایی دربارهگفت

 .که خانه دنبالت کرده باشدکند مگر ایناش را ترک نمی کس خانههیچ

  کردی انجام دهی، پس وقتی انجامش دادی،که فکر می بود  این کاری ن

کردی، منتظر بودی تا در توالت فرودگاه زمزمه میلب سرود ملی را زیر 

که  بر این بودغمگین تأکید  یه هر لقم ات را پاره کنی و بخوری،گذرنامه

که کند مگر اینکس فرزندانش را سوار قایق نمیهیچ .گردیدیگر باز نمی

 . تر باشدآب از زمین امن

که گذراند مگر آن ها را در شکم یک کامیون نمیکس روزها و شبهیچ

 .مسافتی فراتر از سفر باشد

ات گم شود از زیر حصارها بخزد، تا جایی که سایه کس داوطلب نمیهیچ

تر از قایق پرت تجاوز شود، به دلیل رنگ پوست تیره رد،شود کتک بخو 

در مرز مثل حیوان بیمار تیر   شود، غرق شود، فروخته شود، گرسنه بماند،

 .شود سوگوار بخورد، 

شود که اردوگاه پناهندگان را یک یا دو یا ده سال کس داوطلب نمیهیچ

تنها جا ش کنند، همهاهاش را درآورند و تفتیشلباس   د،بداناش خانه

 . زندان بیابد

 تونهبرگرد خ» :کنندو اگر زنده بمانی، در آن سوی مرز سلام می 

  مکن،میکشورمون رو  یه کثیف که شیر هایه، پناهندپوستسیاه 

ان، ببین چه دن، وحشی، بوی بد میکننی میو دست دراز نرنگتیره

 آوردن،  کشورشون بلایی سر 

 خوان بیارن؟«کشور ما می چه بلایی سرحالا 

 . ها بیابین فرزندت را در خرابهتتر است تا ها آسان بلعیدن این توهین 

  تفنگ یهخانه لول .خواهم به خانه برگردم، اما خانه دهان کوسه استمی

 .است

که خانه او را تا ساحل تعقیب  کند مگر این اش را ترک نمیخانه یکسهیچ

 .کرده باشد



 



 ی کوشیار پارسیوارسَن شیر، ترجمه

که خانه صدایی در گوشش کند مگر این اش را ترک نمیخانه یکسهیچ

  .همین حالا«برو، فرار کن، » :باشد که بگوید

 . شناسمدیگر خودم را نمی

 

۲ 

 .ام در حال ناپدید شدن استجایی که از آن آمده .رومدانم کجا مینمی

 .زیبایی من اینجا زیبایی نیست .زیادی هستم

من گناه حافظه   .سوزد، بدنم گرسنه استنداشتن جایگاه می تنم از شرم ِ

پر از خون   طشتکنم و دهانم مثل به اخبار نگاه می .و فقدان یادها هستم

 .شودمی

مهاجرت، موران أ مهای تلفن، ها، مردم پشت میزها، کارتها، فرم صف

های کند، کلاسسرمایی که تا مغز استخوان نفوذ می ها در خیابان،نگاه

 زبان انگلیسی، یشبانه 

 .ای که با خانه دارمفاصله

 سوزد،در آتش میتمامی بهها بهتر از بوی زنی است که الحمدلله، همه این

  و هادندان  که کسانی –کامیونی پر از مردانی که شبیه پدرم هستند  

 .کنندمی را هایمناخن

یا   ،او یا دروغی، یا نام ای،یا تفنگی، یا وعده تمام آن مردان میان پاهام،

 .ش در دهانماآلت

 

 منبع:  
 I sit like a garbage god: Het feminisme in 14 
gedichten. Publisher: 2014, Bozar Literature, Brussel. 

 

 


